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  چكيده

در تمام  ... تكلم و  اراده، اعتقاد به سريان كمالات وجودي از قبيل حيات، علم، قدرت،         
» حكمـت متعاليـه  «مراتب هستي اعم از مادي و مجرد از اصول مسلم و پذيرفته شده در        

برخـي  در مـورد    جربي با تحقيقات گـسترده      در دوران معاصر، دانشمندان علوم ت     . است
جان مانند آب، وجود نوعي شعور و آگاهي را در آنها به اثبـات   ظاهراً بييمواد و اشيا 

هـا پـيش انديـشمندان و حكمـاي مـسلمان ماننـد          اند، اين در حالي است كه قرن      رسانده
ين متقن عقلي به    با الهام از آيات نوراني قرآن كريم و با براه         ) ره(صدرالمتألين شيرازي 

در قرآن كـريم آيـات      . ند بود  مادي پرداخته  ياثبات سريان علم و آگاهي در ميان اشيا       
 مـادي  ي اشـيا بـه خـصوص اشـيا     ةفراواني وجود دارد كه بر وجود علم و شعور در هم ـ          

 مخلوقات اعم از مـادي و  ة مانند آياتي كه در آنها از تسبيح عمومي هم   د،كندلالت مي 
ان آمده است، چرا كـه تـسبيح فـرع علـم و شـعور اسـت و تـا  علـم و         مجرد سخن به مي 

  . شودشعور در كار نباشد آن هم محقق نمي
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 ي مراتـب هـستي بـه خـصوص در اشـيا           ةبه اثبات سريان علم و آگاهي  در هم ـ        » هستند
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  مقدمه

 مـادي دلالـت   اشـياي وجود نـوعي شـعور و آگـاهي در       ريخي و تجربي فراواني بر    شواهد تا 
 را  الهي تا معجـزات پيـامبران و مـشاهدات تجربـي دانـشمندان           ياز كرامات اوليا   كه   كندمي

 سـخن گفتـه يـا از آنهـا     اشيا الهي با برخي اوليايگاهي مشاهده شده است كه   . گيرددربرمي
اثبـات صـدق دعـوي      بـراي   ) ص( پيامبر اكـرم    مثلاً اند، كرده اند و آنها اجابت   چيزي خواسته 

خواهد تـا از ريـشه كنـده شـود و     درخت از او ميخطاب به برخي از اعراب جاهلي، ه خود ب 
  پاسـخ مثبـت مـي دهـد    ) ص(نزد او بيايد و درخـت بـه اذن الهـي بـه ايـن درخواسـت پيـامبر                  

آن قـدر مـسرور     ) ص(پيـامبر اكـرم   ا ستون حنانه كه از مصاحبت        ي و )192ة خطب /البلاغهنهج(
 اصـحاب  ةدهـد كـه هم ـ   سـرمي ي از مفارقت از آن حضرت ،چنان ناله و شـيون پساست كه   

ايــن نالــه وشــيون را از بــا حيــرت دليــل شــنوند و حاضــر در مجلــس نالــه و شــيون او را مــي
  ).168ص ،الميزانعلامه طباطبايي، (شوندجويا مي) ص(پيامبر

ي دانـشمندان علـوم   وس ـاز ريخي و روايي،آزمايشات مختلفـي كـه       اين شواهد تا   علاوه بر     
دهد، چنانچه دانشمند و     مادي گواهي مي   اشيايبر علم و شعور      تجربي صورت گرفته است،   

هـاي آب انجـام   مولكولبارة  دربا آزمايشات مختلفي كه   » ماسارو  ايموتو  «پژوهشگر ژاپني،   
  متفـاوتي پاسـخ هـاي       هـاي گونـاگون،    كها نسبت بـه محـر     داد، ثابت كرد كه اين مولكول     

شـود واگـر بـا     اگر با آب مؤدبانه  سخن گفته شود، بلور مولكـولش زيبـا مـي        دهند،  مثلاً  مي
ــصبانيت و ــم      عـ ــه هـ ــولش بـ ــور مولكـ ــكل بلـ ــود، شـ ــع شـ ــاب واقـ ــورد خطـ ــدي  مـ   تنـ

  ). 54ص ايموتو،( مي ريزد
 و آنگاه كه او را      شودشود تو زيبا هستي شكل مولكولش زيبا مي       وقتي به آب گفته مي    

  .)60ص  ،همان(گذاردخوانند تصوير ناموزون و زشتي از خود به نمايش مياحمق مي
ترين مباني اعتقادي بشر     مادي يكي از قديمي    اشيايالبته اعتقاد به وجود علم وآگاهي در            

  كـه بـه آنـان توانـايي شـعور وآگـاهي        اشـيا اعتقاد به وجود نيرويـي مرمـوز در برخـي          . است
معتقـد بودندكـه فتـيش كـه         پرسـتان چنانچه فتيش  . عمر بشر دارد   ةقدمتي به انداز   بخشيد،مي

ايـشان، مفيـد    توانست براي   كه مي داشت   يساز بود، نيروي مرموز   يك شيء طبيعي يا دست    
كردنـد نظـر   قربـاني در مقابـل آن سـعي مـي         هـدايا و   يباشد و به همين خاطر با اهدا      يا مضر   

ــب و  ــساعد او را جل ــد م ــان بمانن ــاس، ص(از غــضبش در ام ــايان ذكــر اســت كــه  .)15ن   ش
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 تقـارن  دادند و صـرفاً  ارائه نميني براي چنين اعتقادي هيچ دليلي منطقي وعقلا       پرستان  فتيش
  .دانستند خود ميةحوادث را دليل عقيد برخي اتفاقات و

 كـه ايـن   كمـا، آنهـا تـلاش كردنـد        ح ظهور فلاسـفه و    پيشرفت فكري و فرهنگي بشر و      با    
ايـن بحـث در   .  به اثبات يا انكار آن بپردازند و عقلاً كنندموضوع را از ديدگاه عقلي بررسي       

ــسف ــد     ةفل ــشتري مطــرح ش ــت بي ــديت و دق ــا ج ــه ب ــت متعالي ــه خــصوص حكم  . اســلامي ب
 كـريم و بـا اسـتفاده از اصـول و قواعـد          قـرآن صدرالمتألهين شيرازي با الهام از آيات نوراني        

براهين  « اصالت، بساطت ، اشتراك معنوي وجود و وحدت تشكيكي آن         «فلسفي خود مانند    
 مادي را به اثبـات رسـاند   اشيايو سريان علم در ميان     محكم و متقني بر اين مسئله اقامه كرد       

  . شده استعقلي بررسيترين براهين كه در اين مقاله مهم
  

   مادياشيايبراهين عقلي بر سريان علم بين 

  

   شوق در عالم طبيعت، دليل علم و شعور موجودات مادي حركت و: برهان اول

يكي از مسائل مهمي كه همواره ذهن انديشمندان جوامع بشري را به خود مشغول كرده اين                
تحولات جهان چيست؟ تلاش بشر براي پاسـخ بـه ايـن     بوده است كه علت اصلي تغييرات و    

   از افلاطـون و ارسـطو     پـيش كـه    انديـشمنداني . به پيدايش علـوم و فلـسفه منجـر شـد             پرسش
 ،كاپلـستون (كردنـد  مادي جستجو مياشياياند، اين علت را در عالم ماده و در بين           زيستهمي
  ايــن تغييــرات وة امـا افلاطــون و ارســطو علتــي خــارج از عــالم مــاده را دليــل هم ــ،)333ص

ستفاده از  با ا  كردند و البته ارسطو در اين بحث از استاد خود پيشي گرفت و             تحولات معرفي 
 تغييرات و تحـولات جهـان   ة همأل پرداخت كه منش، به اثبات يك محرك او     برهان حركت 

كـي اسـت، بـه ايـن        جود دارد و هر حركتي نيازمنـد محر       او از اينكه در جهان حركت و      . بود
؛ امـا ارسـطو در اثبـات    ل اسـت  ه جهان به طور كلـي مـستلزم يـك محـرك او            نتيجه رسيد ك  

توانـد  لي وجـود دارد او چگونـه مـي   اگر محرك اومواجه شد كه  ل با اين اشكال     محرك او 
 و بـه تعبيـر       !اسـت  ك در حالي كه خـودش ثابـت و غيـر متحـر            ، را به حركت در آورد     اشيا

 عـالم را  ، اگر خدا به عنوان علت فاعلي فيزيكي، علـت حركـت باشـد و بـه اصـطلاح              ،ديگر
  ك وارد  بـر محـر    كاز متحـر  العملـي   شـود ، يعنـي عكـس      براند خود نيز متحمـل تغييـر مـي        

ارسـطو در حقيقـت در      . تواند فعليت محـض باشـد     نتيجه نمي  و در ) 359، ص   نهما(شود مي
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  جـــستجوي خـــدايي بـــود كـــه فعليـــت محـــض باشـــد و هـــيچ گونـــه نقـــصي يـــا حالـــت 
ل بـه عنـوان     ، قائل شـد بـه اينكـه محـرك او          او در پاسخ به اين اشكال     . اي نداشته باشد  هبالقو

   ايـــن عـــالم را بـــه حركـــت   اشـــيايق ميـــل و شـــوق بـــودن،   علـــت غـــايي و متعلــ ـ 
 را تحريـك  اشـيا انگيزد  برمياشيااز نظر او خدا با شوقي كه در          ).360ص ،نهما(آورددرمي
ــي ــداث     مـ ــد احـ ــلاغ كنـ ــي ابـ ــق وحـ ــه از طريـ ــدون آنكـ ــز بـ ــوق را نيـ ــن شـ ــد و ايـ   كنـ

   ).119ژيلسون، ص (كندمي
 اول وجـود دارد آنهـا را بـه      أيا نـسبت بـه مبـد       شوقي كه در اش ـ    ،بنابراين از ديدگاه ارسطو       

نوعي ديگر از شوق را نيز قائـل اسـت و           به  البته او   . داردتكاپو براي حركت به سوي او وامي      
 شوق هيولي بـه صـورت را     طبيعتوي در كتاب    . آن عبارت است از شوق هيولي به صورت       

  : كنددر قالب يك تشبيه چنين بيان مي
طـور كـه جـنس مـاده متمايـل          مشتاق صورت اسـت همـان     حقيقت آن است كه هيولي      

نفـسه  جذاب هيولي نه از نظر زشتي في نآجز آنكه  جنس نر است و زشت مشتاق زيبا،    
  .)98ارسطو،ص(است بلكه بالعرض مي باشد

 بزرگــي چــون صــدرالمتألهين ةكــه بعــدها در آثــار فلاســف» شــوق «واژةدقــت در معنــاي     
ر گرفت، ما را به مطلوبمان كه اثبات سريان علم در ميـان             مورد توجه خاص قرا   ) ره(شيرازي

حكما شوق را به طلب كمال وخير مفقـود تعريـف      . كند مادي است بيشتر نزديك مي     اشياي
 تواند معـدوم و   و البته اين كمال مفقود نمي       )237 ،ص 2ج،  الاربعهسفارلاا،  شيرازي (اندكرده

جود دارد بايد حـداقل بـه وجـود علمـي بـراي      مجهول مطلق باشد، زيرا آنچه اشتياق به آن و      
  ).164، صرحيق مختوم جوادي آملي،(مشتاق موجود باشد

فخـر  (الرئيس شوق هيولي به صورت را انكار نمـوده اسـت   شيخ،در ميان حكماي اسلامي       
 اما صدرالمتالهين شيرازي آن را قبول داشته و بـه اثبـات        ،)522، ص   المباحث المشرقيه رازي،  

 وي پس از ذكر اصولي چند به اثبـات ايـن          .)239 ص   ،2 ج ،الاسفارالاربعه (ته است آن پرداخ 
كيـد  أ مـادي ت اشـياي ن بيان اين اصول بر سـريان علـم در ميـان         ـپردازد و در ضم   يـب م ـمطل
اتباع او بدان اعتـراف دارنـد        گونه كه شيخ الرئيس و     همان ، اگر هيولي موجود باشد    .ندكمي

داراي وحدت تـشكيكي اسـت و        بسيط و  راست و چون وجود اصيل،    هستي را دا   اي از مرتبه
 مراتـب وجـود شـدت و ضـعف     ةدر هم ـ  ازجمله علم،  شود و كمالاتي كه براي آن ثابت مي     
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 كمالاتي را كه براي اصل وجـود ثابـت   ةيابد پس وجود هيولي نيز به حكم اين اصل، هم  مي
  هيـولي اولـي نيـز داراي علـم ،    يعني؛  وجودي خود داراستةشود به مناسبت رتبه و درج  مي
دهـد و   را وجود آن تـشكيل مـي      ئي  از آنجا كه هويت هر شي      مانند آن است و     قدرت و  ةاراد

ماهيت آن شئ به تبع وجودش و به دليل اتحادي كه به لحاظ حكايت و ارائه با وجـود دارد                    
راده و  خـود داراي ا ةپس هويت ذات هيولي كه همان وجود است به قدر مرتب    . موجود است 
باشـد   كه واجد آن مي    ئي در نتيجه براي شي    ، خير است  از آنجا كه وجود مطلقاً     شعور است و  

 كه برخـي   ئيچون شي  كه فاقد آن است مطلوب و مورد اشتياق است و         ئي  براي شي  معشوق و 
نـسبت بـه آنچـه       كمالات را دارد و بعضي ديگر را فاقد است نسبت بـه آنچـه دارد عاشـق و                 

؛ به دليل شعور اندك بـه وجـود نـاقص،        اساس اين دو اصل ماده، اولاً      ، بر ندارد مشتاق است  
. مـشتاق آن اسـت    چون وجود كامل را فاقد اسـت طالـب و    ثانياً و به اصل وجود، عالم است    

هيولي كه برخي از كمالات وجود را داراست وتمام كمال وجود بـراي آن حاصـل نيـست،                  
طالـب آن اسـت كـه بـا حـصول آن       و  باشـد   مـي به آن مقدار از وجود كه فاقد است مـشتاق           
اي دارد  پس هيولي شوقي شديد به صـور طبيعـي        .مقدار كه براي آن ممكن است، تتميم يابد       

  .) 172، صرحيق مختوم جوادي آملي،(كه محصل نوعي خاص از انواع طبيعي هستند
 :نـد از ا    براي شيئي كه مشتاق چيزي است حداقل سه قسم علم قابل تصور است كه عبارت    

 علم به فقر ذاتي خـود نـسبت   )2 ؛علم به امري كه مفقود است و خود از آن بي بهره است          )1
تـوان گفـت هـر چـه     بنا براين مـي . علم به موجودي كه خود آن كمال را دارد    )3؛  به آن چيز  

  . داراي نوعي علم و آگاهي است،مشتاق است
مراتـب وجـود    ي در سلـسله   اي كه توجـه بـدان ضـروري اسـت ايـن اسـت كـه هيـول                 نكته    

كننـد و وقتـي مـا     تعريـف مـي   » قـوه الـشي   «ترين مرتبه را دارد به نحوي كه آن را بـه            ضعيف
توانستيم وجود شوق و در نتيجه علم را در هيولي اثبات كنيم به طريق اولي در سـاير مراتـب      

  .شودكه از هيولي بالاتر هستند وجود علم و شعور اثبات مي وجود
متعاليه نه تنها علم، بلكه تمـام صـفات كمـالي ماننـد قـدرت، اراده، زيبـايي و                   در حكمت       

كـه   طـور همـان حيات در تمام مراتب هـستي از جملـه موجـودات عـالم مـاده سـريان دارد،                   
  : گويددر اين خصوص مي) ره(صدرالمتألهين 
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 ما هيچ جسمي در عالم، اعم از جسم بسيط يا جسم مركب، يافـت نمـي شـود                 ةبه عقيد 
 زيرا آن موجـودي كـه هيـولي را بـه صـورتي از               ،مگر آنكه داراي نفس و حيات است      

كند ناچار بايد موجودي عقلاني و از جنس عقل باشد و عقـل      صور جسمانيه مصور مي   
 اجـرام و اجـسام در       ةهيچ صورتي را به هيولي نمي بخشد مگر توسط نفـس، زيـرا كلي ـ             

رك و در معرض تبـدل و تغيرنـد   صورت و طبيعت و ذات و گوهر خويش سيال و متح         
داشته باشـد  گوهرش، امري ثابـت و بـاقي و مـستمر   و هر متحركي ناچار بايد در ذات و     

 آن امـر محفـوظ      ةتا آنكه اصل ذات و گوهرش در تغييرات و تبدلات جوهريه به وسيل            
بماند، ناچار هر متحركي داراي جـوهري اسـت نفـساني و نفـس در هـر چيـزي منبـع و              

  .)230، ص الشواهد الربوبيه (است حيات ةسرچشم
  

   مادي بر اساس قواعد اصالت، بساطت و تشكيك وجوداشياياثبات سريان علم در ميان :برهان دوم

يه است، آنچـه    لبر مبناي اصالت و جود و اعتباريت ماهيت كه نخستين اصل در حكمت متعا             
اسـت و ماهيـت بـه تبـع     گردند وجود  كمالات واقعي به آن برميةمتن واقع را پر كرده و هم 

د، وجود بسيط اسـت و مركـب        همچنين بر مبناي اصل بساطت وجو     . شودوجود، موجود مي  
در نتيجه هر كمـالي      ن باشد، آ زيرا غير وجود چيزي نيست تا جزء         ، مختلف نيست  از اجزاي 

كه به  وجود بازگشت كند مربوط به جزء وجود نيست بلكـه عـين و مـساوق بـا آن اسـت و                   
 .)15، ص6 ج ،الاربعهسـفار لاا، همـو (د يك حقيقت مشكك و ذومراتب اسـت       همچنين وجو 

گردند و مساوق با آن است، ذومراتب و مشكك است          كمالاتي كه به وجود بازمي    ةپس هم 
 مراتـب وجـود سـريان دارد و برخـي     ةكنـد، در هم ـ   و از آنجا كه علم به وجود بازگشت مي        

 بعـضي مراتـب آن در نهايـت ضـعف      مراتب علم مانند مراتـب وجـود  در نهايـت  شـدت و              
ــه همــين جهــت. اســت ــألهين،ب   علــم و وجــود را مــساوق يكــديگر معرفــي ) ره( صــدر المت

بنـابراين سراسـر    .  يعني هر جا وجود هست علم نيز هست و بالعكس          ،)24، ص همان(كند مي
 .هستي را شعور و آگاهي فراگرفته پس هر موجودي عالم است و هر عـالمي موجـود اسـت                  

گـردد و چـون   كه علم، كمال واقعي است نه اعتباري و هر امر واقعي به وجود برمـي    نتيجه آن 
وجود بسيط است آن امر واقعي عين وجود خواهد بـود نـه جـز آن و چـون مـشكك اسـت                       

 ة پس مرتب ـ  ،كمال واقعي كه عين وجود است مشكك است، بنابراين داراي مراتب مي باشد            
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 جـوادي آملـي،  (  بـراي وجـود ضـعيف اسـت       ضعيف آن  ةقوي علم براي وجود قوي و مرتب      
  .)388، ص رحيق مختوم

 اصـالت، بـساطت و تـشكيك وجـود اگـر كمـالي از        ة    بنابراين بـر اسـاس اصـول سـه گان ـ         
اي از مراتب وجود ثابت شود و آن كمال از كمالات حقيقـي باشـد كـه      كمالات براي مرتبه  

. ود نيـز اثبـات خواهـد شـد    مستند به اصل وجود در آن مرتبه است بـراي ديگـر مراتـب وج ـ          
برهان مطلب اين است كه در غير اين صورت تركيب از اصل هستي و كمال موجـود در آن   

آيد و اين با بساطت وجود در تعارض است، بنـابراين بـراي گريـز از محـذور                  مرتبه لازم مي  
شـود بـه  ديگـر مراتـب نيـز بـه صـورت        اي اثبـات مـي  تركيب بايد هر كمالي كه براي مرتبه      

   واجـب اثبـات    ة اصـل ضـرورت،آنگاه كـه بـراي مرتب ـ         ، مثال رايب .شكك استناد داده شود   م
 صـورت ضـرورت ازليـه كـه         شود براي ديگر مراتب نيز به صورت مشكك، يعني نه بـه            مي

گـردد  هاي ذاتي و وصفي اثبات مـي       آن است بلكه به صورت ضرورت      ة مرتب ناشي از شدت  
ي از مراتب وجود اثبات گـردد بـراي ديگـر مراتـب             او همچنين تجرد، آنگاه كه براي مرتبه      

بدين ترتيب علـم نيـز از آنجـا كـه     . شودنيز در قالب تشكيك و به صورت ضعيف اثبات مي       
 برخي وجودات اثبات مي شود به مفاد اين قاعـده،           ةبار يك كمال وجودي است و چون در      

  .)205، ص همان( گردد ديگر موجودات مبرهن ميةبار در
  

   طبيعي مظاهر و مجالي ذات و صفات الهي هستنداشياي: برهان سوم

 بزرگي چون سـقراط و  ة الهي كه بايد آن را ميراث فلاسف       ةترين مباحث فلسف  يكي از قديمي  
افلاطـون در   . »سرايت صـفات كمـالي از علـت بـه معلـول اسـت             «افلاطون دانست، اعتقاد به     

 صـانع  ، او در اين رساله    . است  بحث از چگونگي خلقت جهان را مطرح كرده         تيمائوس ةرسال
د و معتقـد اسـت كـه ميـان دميـورژ و مـصنوعاتش              نام ـيم ـ» دميورژ« اين جهان را     ةو آفرينند 

وي  .خواست تا مـصنوعاتش شـبيه خـودش باشـند         زيرا خود دميورژ مي   ،  شباهت وجود دارد  
  : گويددر اين باره مي

 كمال آنها در اين بـود  هدف صانع اين بود كه موجودات هرچه بيشتر به كمال برسند و     
 پـس  ،تـر از خـودش وجـود نداشـت    ترين موجود شبيه شوند و چون كامـل      كه به كامل  

  .)283ص  كاپلستون،( اشيا را به خود شبيه سازدةخواست او اين بود كه هم
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   چنانچـه  ، ايـن عـالم بـود      اشـياي  افلاطون قائل به وجود علم و آگـاهي در           ،به همين خاطر      
  :گويد مي

 اثري به وجود آورد كه طبيعتش درحد اعلاي خوبي و زيبايي است، بنابراين ما     دميورژ  
حق داريم معتقد باشيم و بگوييم كه به احتمال قوي اين جهان داراي روح و خرد است             

  .)35، ص تيمائوس ( خداوند به وجود آمده استةو اراد» حكمت«و بر اثر
ظاهر ذات و مجـالي صـفات واجـب تعـالي            م اشيا«  عنوان   با اين بحث    ،در حكمت متعاليه      

چـون خداونـد تبـارك و تعـالي     «  شده است، به ايـن صـورت كـه        و بررسي بحث  » مي باشند 
هو الاول و الآخـر و  «نامتناهي است  بنابراين ذات و اسما و صفات ذاتي او به مصداق كريمه      

 ةور دارد و هم ـ   هـا حـض    ظاهرهـا و بـاطن     ةها و آخرها و در هم ـ      اول ةدر هم » الظاهر و الباطن  
عالم چيزي جز آيت و ظهور او نيست و بر اين مبنا تشكيك در وجود به تشكيك در ظهـور        

 ةايـن اسـتدلال حـضور علـم و آگـاهي را در هم ـ             . گـردد و خفاي اسما و صفات الهي بازمي      
  .)388، ص همان(كندمخلوقات كه مظاهر اسما و صفات الهي هستند اثبات مي

  : ين استدلال را به اين صورت آورده استا) ره(صدرالمتالهين     
بناء علي قاعده التوحيد الذي نحـن بـصدد تحقيقـه ان شـاء االله تعـالي، يجـب أن يكـون              

 مرتبه من الشعور كما أنّ لكـلِّ منهـا مرتبـه مـن الوجـود و الظهـور و لانَّ          شيايلجميع الا 
 لها، بل هـذه الـصفات   الواجب الوجود متصف بالحياة و العلم و القدرة و الارادة مستلزم    

 لأنها مظاهر ذاته و مجـالي صـفاته،   شيايعينه تعالي  و هو بذاته المتصفة بها مع جميع الا          
غايه الامر إنَّ تلك الـصفات فـي الموجـودات متفاوتـه ظهـورا و خفـاء حـسب تفـاوت                     

  .)283 ، ص2،ج الاربعهسفارلاا (مراتبها في الوجود و قوه و ضعفا
 از آنجا كه حضرت باري تعالي نـسبت         :توان به نحو ديگري تبيين كرد     اين استدلال را مي       

باشـند و  مـي  دارد و اين از آن جهت است كه ماسوا همگي معلول او» معيت قيومي«به ماسوا   
معلول عين فقر و ربط به علت است و از آنجا كه صفات بـاري تعـالي زائـد بـر ذات نيـستند                       

  .مله علم و آگاهي در ماسوي نيز ساري هستندبلكه عين ذات او هستند، صفات او از ج
لُ علـي شـاكلته       «  شريفه   ة با اشاره با آي    الشواهد الربوبيه در  ) ره(صدرالمتألهين     » قلُ كلٌ يعمـ

 ةبگــو هركــسي عملــش بــر وفــق مقتــضاي ذات و مــشابه فطــرت اوســت، هم ــ ) 84  /ســراءا(
  : گويدكند و ميمخلوقات را مشابه و مشاكل با حضرت باري تعالي معرفي مي
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عالم وجود سراسر عمل خدا و فعل و صنع اوست پس با توجـه بـه ايـن اصـل، عمـل و                       
پس سرتاسر عالم وجـود موجـودي نيـست مگـر     . فعل خدا نيز مشابه و مشاكل با اوست   

الـشواهد   ... ( وجـود او موجـود اسـت   ة ذات و سـع ةآنكه اصـل و حقيقـت آن در حيط ـ       
  .)67، ص الربوبيه

  
   آثار و غاياتشان، دليل وجود علم و آگاهي در آنهاست ربط ميان موجودات طبيعي و: برهان چهارم

يروان حكمت متعاليه،همچنين از ربط ميان موجودات طبيعي و آثار و غاياتشان نـوعي علـم            پ
  :با اين بيان كه، اندو آگاهي در موجودات طبيعي را به اثبات رسانده

و غايته ضروري لـبطلان الاتفـاق، و حيـث إنَّ الـربط             الربط بين الموجودات الطبيعي       انَّ 
امرٌ خارجي فلابد له من الطرفين ، و حيث أنَّ احد الطرفينِ و هو الهدف معـدوم خارجـاً          

يتحقق الربط و ذلك النحو هو بأن يكـون كامنـاً فـي مـتن        فلا بد له من نحو وجود حتّي        
اجداً له، و هذا النيل و الوجـدان عبـارة          الموجود الطبيعي، فحينئذ يكون ذلك الطبيعي و      

، رحيق مختـوم  جوادي آملي،   (عن العلم به و إن لم يكن بنحو الرويه و القصد الحصولي           
  )379ص 

  :ند ازااستدلال فوق از چند مقدمه تشكيل شده است كه عبارت    
  يـرا اتفـاق    ز،ميان موجودات طبيعي و آثار و غايات آنها يك ارتباط واقعي وجود دارد       . 1    

   ،شودباطل است و نتيجه بطلان اتفاق اين است كه از هر علتي معلولي خاص صادر مي                       
  . كندسوزاند و يخ فقط سرد مي آتش فقط ميمثلاً       

   از آنجا كه ربط ميان موجودات طبيعي و آثارشان يك واقعيت خارجي است و صرف                .2    
  .چار بايد دو طرف ربط موجود باشنداعتبار عقل نيست، پس نا        

   از آنجا كه يكي از دو طرف ربط كه همان اثر و غايت است در خـارج وجـود نـدارد،              .3    
  .ناچار بايد به نحو ديگري داراي موجوديت باشد تا ربط تحقق يابد        

  باشـد   وجود اثر و هدف به اين است كه در درون و باطن موجود طبيعي مكمـون            ة نحو .4    
   حضور داشته باشد و حضور چيزي براي چيـزي همـان تعريفـي اسـت كـه                  و اصطلاحاً         
  ).49، صالحكمهةـنهايطباطبايي، ( براي علم ارائه شده است        

 مقدمات فوق اين است كه موجودات طبيعـي نـسبت بـه آثـار و افعـالي كـه از آنهـا                 ةنتيج    
  .شود علم دارند و اين همان چيزي است كه ما درصدد اثبات آن بوديمصادر مي
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 اين است كه حكماي مـشاء موجـودات جـسماني را     ،اي كه توجه به آن اهميت دارد          نكته
ــي     ــاداني م ــالم جهــل و ن ــالم اجــسام را ع ــب از يكــديگر و ع ــي غاي ــه طــور كل ــد و ب خوانن

دارد همـين  مطـابق مـشي جمهورگـام برمـي     كـه  اسـفار نيز در مواردي از     ) ره(صدرالمتألهين  
 او در تعـارض اسـت       ة و لي چنانچه ملاحظه شد اين نظر با مباني فلسف          ،كندمطلب را بيان مي   

چرا كه بر مبناي حكمت متعاليه علم مساوق با هستي است و هستي بسيط و مـشكك اسـت،               
راي شـدت و   مراتـب هـستي سـريان دارد و هماننـد مراتـب هـستي، دا          ةبنابراين علـم در هم ـ    

جوادي آملـي،  ( اي كه وجود ضعيف باشد، علم نيز ضعيف است    ضعف است و لذا به اندازه     
  .)160، ص رحيق مختوم

  
   مادي از منظر آيات و رواياتاشيايسريان علم در ميان 

و پيروان مكتب او در قول      ) ره( الهام بخش صدرالمتألهين شيرازي    ،گفته شد پيشترهمچنانكه  
   مـادي، آيـات و روايـات متعـددي بـود كـه بـر ايـن مطلـب دلالـت               ياياش ـبه وجود علم در     

  .پردازيم به بيان برخي از آنها مي،كردندكه در اين بخش مي
 نسبت به حـضرت بـاري تعـالي          اشيا ة بر تسبيح عمومي هم    قرآنبخش عمده اي از آيات          

نـد  اد كـه عبـارت    شونشروع مي »  تسبيح «ة كريم هشت سوره با ماد      قرآن در. كننددلالت مي 
 كـه بـا     صـف  وحديـد ، حـشر      هـاي   شود و سوره   كه با مصدر سبحانَ شروع مي      اسراء ةاز سور 

 كه با فعل مضارع يـسبح و تـّسبِح   تغـابن  و جمعههاي شوند و سورهفعل ماضي سبح شروع مي  
ه هـا كـه ب ـ  در ايـن سـوره  . شـود   كه با فعل امـر سـبح آغـاز مـي       اعلي ةشوند و سور  شروع مي 

 خداونـد و تـسبيح همگـاني و لـزوم همراهـي انـسان بـا آنهـا                  ةند، از تنزي  امعروف» مسبحات«
  .سخن به ميان آمده است

اي است كـه مـورد اسـتناد مفـسران و     ترين آيه مهماسـراء  ة مباركة چهل و چهارم سور  ةآي    
  :گيرد اثبات سريان علم در تمام مراتب هستي قرار ميبرايحكماي اسلامي 

سبح بحمـده و لكـن لا            تُس بح لهَ السموات السبع و الارض و من فيهنَّ و ان من شـَئٍ الا يـ
  تفَقهون تَسبيحهم

ند امشغولهاي هفتگانه و زمين و تمام آنچه در آنهاست به تسبيح پروردگار           همه آسمان 
شـما تـسبيح    مگر اينكه با حمدش به تسبيح خدا مشغول است ولي     ،و هيچ چيزي نيست   

  .فهميدآنها را نمي
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 مادي به تسبيح حضرت باري تعـالي مـشغول هـستند            اشياي موجودات حتي    ةدر اينكه هم      
 كـريم اخـتلاف نظـر     قـرآن  ميـان مفـسران      ، اما در اينكه تسبيح به چـه معناسـت         ،شكي نيست 
بيح  برخي از آنها بـا تقـسيم تـسبيح بـه دو قـسم حـالي و قـولي معتقدنـد كـه تـس              .وجود دارد 

موجودات مختار و مكلف، نظير انسان تسبيح قولي است و تـسبيح سـاير موجـودات اعـم از                   
 در مقابـل    .)175،صتفسير كبيـر   فخر رازي، (حيوان، نبات و جماد را تسبيح حالي مي خوانند        

داننـد   موجودات را اعم از مادي و غير مادي، تسبيح قـولي مـي  ةبرخي از مفسران، تسبيح هم    
  .كنندخود استدلال ميو بر اين ادعاي 

  
  تسبيح حالي موجودات مادي

منظور از تسبيح حالي اين است كه هر موجودي از مخلوقات خدا بـا معلوليـت و فقـر ذاتـي       
 كمـالات   ةهـا بـري اسـت و داراي هم ـ         نقـص  ةكند كه از هم   خود دلالت بر آفريدگاري مي    

 از داشـتن احتيـاج، تنزيـه    بنابراين تمام موجودات عالم با حاجت و نقص خود، خدا را      . است
 تسبيح موجودات را بايد حمل بر معنـاي مجـازي           ،با اين ديد  . دانندو از داشتن نقص مبرا مي     
ــاي حقيقــي  ــه معن  ــكــرد ن ــه طبرســي در تفــسير آي   اســراء مباركــه ة ســور44 ة چنانچــه علام

  :گويد مي
 صـفاته العلـَي فكانهّـا    بلِسانِ الحالِ حيثُ تدلُّ علَي صـانعها و علـَي  .. تسبح له السموات و 

           تنطقُ بذلك و كأنهّا تنزّه االله عما لايجوز عليه من الشرُكاء و ليس شئٌ مـن الموجـودات
الاّ و يسبح بحمد االله علـي هـذا الوجـه اذ كلُّهـا حـادثٌ مـصنوع يحتـاج الـي صـانعٍ غيـر               

  ....مصنوعٍ، فهو يدلُّ علي اثبات قديمٍ غني عن كلِّ شئٍ سواه
ها و زمين و ساكنانشان به زبان حال خود به تسبيح خـدا مـشغول هـستند از               ام آسمان  تم

كننـد پـس گـويي      آن جهت كه بر وجود آفريدگار خود و صفات والاي او دلالت مي            
داننـد و هـيچ   آن را بر زبان مـي آورنـد و گـويي خـدا را از هرگونـه شـريكي مبـرا مـي            

بيح خدا مي پـردازد زيـرا همگـي آنهـا           موجودي نيست مگر اينكه به اين صورت به تس        
باشند و هر مصنوعي احتيـاج بـه صـانعي دارد كـه خـودش سـاخته         حادث و مصنوع مي   

كنند بر اثبات يك قديم ذاتـي و بـي نيـاز مطلـق از همـه      شده نيست همچنين دلالت مي  
  .)330طبرسي، ص...(ماسوا

  :گويدامام فخر رازي نيز در اين باره مي    



  عرفت  آينة م      
____________________________________________________________________________________ 

126

زنده و مكلف خدا را دوگونه تسبيح مي گويـد؛ اول بـا قـول و سـخن                  بدان كه موجود    
دوم بـا دلالـت احـوالش بـر يگـانگي، تقـديس و       »سـبحان االله «گويـد  مانند وقتي كه مي   

 اما موجوداتي مانند حيوانات كـه مكلـف نيـستند و يـا موجـوداتي       ؛شكست ناپذيري او  
 زيرا تـسبيح   ، خدا مي پردازند    دوم به تسبيح   ةمانند جمادات كه زنده نيستند فقط به شيو       

شود مگر با شعور و علم و ادراك و نطق و وجـود اينهـا در جمـادات                  قولي حاصل نمي  
  .)175، صتفسير كبير فخر رازي،(محال مي باشند 

يك تـابلوي نقاشـي زيبـا بـدون آنكـه           طوركه  معتقدند همان  تسبيح حالي    ةطرفداران نظري     
سـتايد و   خـود را مـي  ة و خلاقيـت بـه وجـود آورنـد       حرف بزند بـا زبـان بـي زبـاني، قـدرت           
 مـادي نيـز بـا دلالـت بـر           اشيايند،  ك خود وادار مي   ةبينندگان را به حيرت و ستايش آفرينند      

ايـن  . آفريدگار خود، در حقيقت به تسبيح و تحميد او مي پردازند          ...قدرت، علم، خلاقيت و   
منظور اين است كه شـما      كه  گويند  مي» ولكن لا تفقهون تسبيحهم    «ةگروه از مفسران در بار    

نگريد تا دلالت آنها را بر خداي يگانه و صـفات او   ها نمي با نظر دقيق و صحيح به اين پديده       
، مخاطـب ايـن بخـش از آيـه را مـشركين      كـشاف  زمخـشري در    .)330طبرسي، ص   (دريابيد

هـاي  هـه رغم اعتقـاد بـه خـالق بـودن خـداي تبـارك و تعـالي، چـون ال              كه به   ند  كمعرفي مي 
ــي    ــرار م ــريك او ق ــري را ش ــلاً  ديگ ــويي اص ــد گ ــيدهن ــرار   آن را نم ــه آن اق ــد و ب   فهمن

  ). 670ص (كنند نمي
 مـادي   اشـياي  نبود علم و آگاهي در جمادات و         ،شود اين مفسران  كه ملاحظه مي  همچنان    

 و شـعور  دانند، اما با توجه به براهين متقن عقلي كه براي اثبات علم     را دليل اين قول خود مي     
در موجودات مادي ذكر شد و نيز دلايل قرآني و روايي فراوان كه به برخـي از آنهـا اشـاره                      

 ــ  ــين ادل ــد و همچن ــد ش ــه، ةخواه ــن نظري ــان اي ــيش    مخالف ــدي پ ــد ج ــحت آن تردي   در ص
  .آيد مي

  
  تسبيح قولي موجودات مادي

و اغلـب  ) ره(بـايي مـه طباط و علا) ره(فسران مانند، امام خمينـي   در مقابل ِگروه اول، برخي م     
   موجـودات را اعـم از مـادي و مجـرد، تـسبيح آگاهانـه و قـولي         ةمفسران معاصر، تسبيح هم ـ   

          .دانند و با دلايل عقلي و نقلي متعدد به اثبات اين مطلب مي پردازند مي
  : فرمايد مياسراء مباركه ة سور44 ةدر تفسير آي) ره(علامه طباطبايي    
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 هرجا ، علم نيز در تمام موجودات هستةلئشود كه مس  فهميده مي  از كلام خداي تعالي   
كه خلقت راه يافته، علم نيز بدانجا رخنه كرده است و هريك از موجـودات بـه مقـدار                   

 ايـن حـرف ايـن نيـست كـه           ةاي از علم دارد و البتـه لازم ـ       حظي كه از وجود دارد بهره     
 علم در همه يك نوع اسـت و يـا    موجودات از نظر علم برابرند و يا بگوييم      ةبگوييم هم 

فهمند و بايد آدمي به علـم آنهـا پـي ببـرد و          فهمد،آنها نيز مي   آنچه را كه انسان مي     ةهم
  .)151، صالميزانعلامه طباطبايي، (اگر نبردَ معلوم مي شود علم ندارند

را بـه   ) 11/فـصلت (»قال لها و للارض ائتيا طوَعاً او كَرهاً قالتـا أتينـا طـائعين             « ةوي سپس آي      
 زيـرا  ،)همـان منبـع  (كند مادي معرفي مي  اشيايعنوان دليل ديگري بر وجود علم و اختيار در          

  گيرنـد و از آنهـا خواسـته     در اين آيه زمين و آسمان مخاطب حضرت باري تعالي قـرار مـي             
  شود كه با ميل و رغبت يا بـا اكـراه و اجبـار بـه سـوي خـدا حركـت كننـد و آنهـا پاسـخ               يم

  .آييم در حالي كه مطيع فرمان شما هستيم ما به سوي تو ميدهندمي
 موجودات نسبت به حضرت باري تعـالي، بـر          ةلالت آيات مربوط به تسبيح و تحميد هم       د    

شعور و آگاهي آنها از آن جهـت اسـت كـه تـسبيح و تقـديس حـق تعـالي، مـستلزم علـم و                          
بيح بدون هيچ گونـه علمـي       معرفت به مقام مقدس حق و صفات جلال و جمال اوست و  تس             

 دقـت در معنـاي تـسبيح و تحميـد مؤيـد مطلـب فـوق                 .)417ص   خمينـي، (شوندمتحقق نمي 
تسبيح يعني تنزيه، يعني خدا را از آنچه كه ذات او مبراست منزه كردن و برتر دانـستن     . است

او از آنچه كـه شـأن مخلوقـات اسـت و حـاكي از نقـص و نـاتواني مـي باشـد ماننـد، مرئـي                        
ولي تحميد يعني توصيف پروردگار به صـفات ثبـوتي         ... ،ملموس بودن، جسم داشتن و    بودن

 بنا براين تـسبيح و    .)165ص   مطهري،...(و كمالي مانند علم، قدرت، سمع، بصر، حي،قيوم و        
  مستلزم شناخت صفات  سلبي و ثبوتي يعني نقـص هـا و كمـالات  اسـت وثانيـاً                    تحميد؛ اولاً 

ها منزه اسـت  امـا بـه ايـن كمـالات متـصف        ت كه از اين نقص    مستلزم شناخت موجودي اس   
  . است

قول به حالي بودن  تسبيح موجودات را ناشي از احتجـاب عقـول اربـاب           ) ره(امام خميني       
عقول دانسته و آن را بـا اصـول مـسلم حكمـت الهـي، از قبيـل بـساطت، اشـتراك معنـوي و                    

 »...تسبح الله مـا فـي الـسموات و الارض         «  ةداند و در تفسير آي    تشكيك وجود در تعارض مي    
  : فرمايدمي) 1 /حديد(
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حقيقت وجود عين شعور، علم، اراده ، قدرت و حيات و سـاير شـئون حياتيـه اسـت بـه               
هـركس  .  وجـود نخواهـد داشـت    فاقد علـم و حيـات باشـد مطلقـاً        ئيطوري كه اگر شي   

توانـد   كنـد، مـي    حقيقت اصالت وجود و اشتراك معنوي آن را با ذوق عرفاني ادراك           
 موجودات را بـا جميـع شـئون حياتيـه، از     ةذوقاً يا علماًً تصديق كند حيات ساريه در هم    

قبيل علم، اراده، تكلم و غير آن و اگر به رياضات معنوي داراي مقـام مـشاهده و عيـان                   
خمينــي، (كنــد تــسبيح و تقــديس موجــودات را عيانــاً مــشاهده مــي ةشــد، آنگــاه غلغلــ

  ).655ص
  :گويدنيز در اين باره مي) ره(لمتألهين    صدرا

و إن من شئٍ الّا يسبح بِحمده و لكـن لا           «) جل ذكره (فما ورد في الكلام الالهي من قوله      
و مــا حكمـت بــه  » والله يـسجد مــن فـي الـسموات و الارض   «و قولــه» تفقهـونَ تـَسبيحهم  

 ــ   ــان أنّ جمي ــشهود و العرف ع ذرات مكاشــفات ائمــه الكــشف و الوجــدان و اصــحاب ال
               حونَ بحِمـدالاكوان من الجماد و النبات فضلا عن الحيوان احياء ناطقون ساجِدونَ مـسب
ربهمِ فهَو ما لاجلِ أنَّ الوجود  وكمالاتَه من الصفات السبعه متلازمـه بعـضها لـبعض غيـر       

  .)235، ص 7، جالاربعهسفارلاا  (»منفكه شئ منها عن صاحبه ذاتاً و حيثيتةً
 موجـودات را اختيـاري و       ةشـود صـدرالمتألهين سـجده و تـسبيح هم ـ         نچه ملاحظه مي  چنا    

حيـات، علـم، اراده،     : گانـه يعنـي    و معتقـد اسـت كـه صـفات كمـالي هفـت             داندميآگاهانه  
  .قدرت، سمع، بصر و كلام، از موجودات قابل انفكاك نيستند

يز تسبيح قـولي آنهـا دلالـت        دليل ديگري كه بر سريان علم و انديشه در ميان جمادات و ن           
   :فرمايد مباركه اسراء مية سور44 ة آية كريم در ادامقرآنكند اين است كه مي

يـا   فهميـد، زيرا خطاب به اينكه شما تـسبيح آنهـا را نمـي   » ولكن لا تفقهون تسبيحهم    ... 
شـك  و بـي ) اعـم از مـؤمن و مـشرك   ( مـردم ةخطاب به مشركين است يا خطاب به هم       

 ةفهمنـد در حـالي كـه آي ـ        را بر خالق خود مـي      اشيا از جمله مشركين، دلالت       مردم ةهم
  .)150، صالميزانعلامه طباطبايي، (كند فهم را از آنان نفي مية كريمه قو

بـين ايـن مطلـب اسـت        م» فهميدشما تسبيح آنها را نمي    «: بنابراين اينكه خداوند مي فرمايد        
 چـه   ،از سلامت ذهنـي برخـوردار باشـد       كه   هر كس     زيرا دارد،كه تسبيح با آيت بودن فرق       
 پديده و معلول  به روشني  پي به وجـود پديدآورنـده و علـت      ةمؤمن و چه مشرك با مشاهد     

انـد منظـور از تـسبيح موجـودات، آيـت           و صفات او مي برد پس اينكه برخي مفـسران گفتـه           
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 كـريم  بـر      آن قـر   بـر آن، در آيـات ديگـري از         افـزون . بودن آنهاست چندان درسـت نيـست      
عالمانه و آگاهانه بودن تسبيح ساكنان آسمان و زمين و پرندگان، تصريح شده است چنانكه               

  :مي فرمايد
اَلم ترََ أنّ االله يسبح لهَ من في السموات و الارضِ و الطير صافات، كلٌّ قَد علم صـلاتهَ و         «

  .)41 /نور (تسبيحه
  :كند در بين موجودات مادي دلالت ميبر سريان علم و شعوركه  ديگري ة    آي

   ) 65 / يس(اليوم نختم علَي افواههمِ و تُكلِّمنا ايديهم و ارجلهم بما كانوا يكسبون
ــشان مهــر مــي  ــر دهان ــه عملكــرد گــواهي  امــروز ب ــسبت ب ــشان ن ــيم و دســتها و پاهاي   زن

 بـدون شـك سـخن گفـتن و شـهادت دادن برخـي از اعـضا و جـوارح فـرع                 .دهنـد  مي
ادراك و شعور آنهاست زيـرا اگـر در دنيـا هنگـام ارتكـاب معاصـي، اعـضا و جـوارح            

جوادي آملي،  ( دهندمتن حادثه را تحمل نكنند چگونه در قيامت شهادت مي          نفهمند و 
  .)514، ص تفسير موضوعي

اند بر وجـود علـم و   ن نقل شدهاكريم ، روايات فراواني كه از معصوم      قرآنعلاوه بر آيات        
  .كنيمكنند كه به برخي از آنها اشاره مي مادي دلالت مياشياي در شعور

  نشـستيم تـا    افتاد كه در خدمت رسـول خـدا مـي         بارها اتفاق مي  : گويد ابن مسعود مي   .1
  غذا بخوريم در آن حال ما صداي تـسبيح را از غـذايي كـه رسـول خـدا مـي خـورد                    
  .)90ابن شهرآشوب،  ص (شنيديممي    
  ) ص(مسعود نقـل شـده اسـت كـه روزي مكـرز عـامري از نبـي مكـرم اسـلام                 از ابن   . 2

   دانه ريگ را در دست گرفـت و از آنهـا خواسـت               9اي خواست آن حضرت     معجزه    
  علامــه(گفتنــدهــا تــسبيح مــيتــا خــداي را تــسبيح گوينــد و مــا شــنيديم كــه ريــگ     

  .)168، ص الميزانطباطبايي،     
       شـرفياب شـدند   ) ص( حضرموت به حضور پيامبر اسلام       ملوك: گويدابن عباس مي  . 3

  يد؟ حضرت مشتي ريـگ از زمـين برداشـت         ياز كجا بدانيم شما رسول خدا     : گفتند    و
  ها اول شروع بـه تـسبيح خـداي تعـالي           ريگ. دهندها شهادت مي  اين ريگ : فرمود و    

  .)168، ص همان(كردند و سپس به رسالت آن حضرت شهادت دادند    
  روايت ديگري كه در منابع روايي فريقين به ثبت رسيده است اين است كه بـسياري                 .4

  در مدينه به ستوني چـوبي تكيـه        ) ص(رسول اكرم : گويندمي) ص(صحاب پيامبر ااز      
  منبري ساخته شد، نخستين بار كـه       ) ص(خواند تا اينكه براي پيامبر    زد و خطبه مي   مي    
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) ص(ت، صـداي نالـه و شـيون از آن سـتون بلنـد شـد پيـامبر           بالاي منبر رف ـ  ) ص(پيامبر
ابـن  ( دوباره نزد آن چوب آمد و دسـتي بـر آن چـوب كـشيد و او آرام و سـاكت شـد                 

  .)91ص شوب،آشهر

وان ديگري وجود دارند كه بر سريان علم و آگـاهي در   اعلاوه بر اين روايات، روايات فر         
 شد؛ تسبيح و تحميد فرع شـناخت اسـت    تر بيان پيشكنند و همچنانكه     مادي دلالت مي   اشياي

) ص( خدا و پيامبر را نشناسند لب به تسبيح، نخواهند گشود و بر رسـالت پيـامبر                اشياو تا اين    
  .گواهي نخواهند داد

ــايي      ــه طباطب ــزاندر  )ره(علام ــات فــوق     المي ــر رواي ــسياري نظي ــات ب ــل رواي ــمن نق    ض
  :فرمايد مي

 اختلافي كه در انواع آنها هست بسيار زياد آمـده و   ةمروايات در تسبيح موجودات با ه     
شايد امر در اين گونه روايات براي برخي مشتبه شـده باشـد و خيـال كـرده باشـند كـه                       

انـد كـه   تسبيح نام برده براي تمام موجودات از قبيل لفظ و صوت است، آنگاه پنداشـته          
براي معنـايي وضـع     اش  هر موجودي براي كشف منويات خود لغاتي دارد كه هر كلمه          

شده، نظير انسان كه براي كشف منويات خود لغاتي درست كرده است ولي حواس ما                
موجودات همه تسبيح ... زبان ساير موجودات را نمي فهمد، ليكن اين پندار اشتباه است       

دارند و تسبيح آنها كـلام هـم هـست و بـه حقيقـت هـم كـلام اسـت نـه مجـاز و كـلام             
اك دانستن و مقدس شمردن خـداي عزوجـل از احتيـاج و    موجودات عبارت است از پ  

نقص به اين طريق كه احتياج و نقص ذات و صفات و افعال خود را نشان مـي دهنـد تـا          
همه پي ببرند كه پروردگارعالم چنين نيست و منزه اسـت و چـون ايـن كـار را از روي                     

روايات هـم كـه   پس اين   . علم هم انجام مي دهند لذا عمل ايشان عين كلام خواهد بود           
كـرد و مـا شـنيديم يـا آنكـه           تـسبيح مـي   ) ص(گويد سنگريزه در دست رسول خـدا      مي

گوينـد يـا روايـات شـبيه بـه آن      ها و مرغان با او تسبيح مي      حضرت داوود شنيد كه كوه    
شنيدند بـه ادراك بـاطني بـود كـه تـسبيح واقعـي و               همه صحيح است و صدايي كه مي      

كردنـد، و حـس هـم چيـزي نظيـر آن و             مـي  ن درك حقيقت معناي آن را از طريق باط      
مناسب با آن را حكايت مي كرده، گوش هم الفاظ و كلماتي كـه ايـن معنـا را برسـاند                   

  .)169ص (احساس مي نموده
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  گيرينتيجه

حكمـت  ويـژه  آيد كه در تفكر اسلامي بـه       اين نتيجه به دست مي    با توجه به مطالب مذكور،      
در تمام مراتب هستي سـريان  ...  علم، قدرت، اراده، تكلم و     متعاليه، كمالات وجودي از قبيل    

توان در نظر گرفت كه بـه طـور كلـي از ايـن كمـالات خـالي                دارند و هيچ موجودي را نمي     
 بر اين مطلب علاوه بر براهين متقن عقلي و تحقيقات دانشمندان علـوم تجربـي، آيـات         .باشد

  .آنها اشاره شدو روايات متعددي دلالت مي كنند كه به بر خي از 
 وقتـي انـسان     ، نخست آنكه   اين تحقيق از دو جهت قابل توجه است        ة    از نظر اخلاقي، نتيج   

 ةرغـم اينكـه مرتب ـ    بـه    موجودات در حال تسبيح و ذكر خدا هستند          ةبه اين باور برسد كه هم     
د و  كننـدگان عقـب نمان ـ     تـسبيح  ةكند تا از قافل   وجودي او از اكثرآنها بالاتر است، تلاش مي       

گـوي باشـد و     اين شرط آدميت نيست كه مرغ تسبيح      : گويدخود مي آنگاه به قول سعدي به      
  :به قول مولانا. ما خاموش

  بنواخت نور مصطفي آن استن حنانه را       كمتر زچوبي نيستي حنانه شو، حنانه شو
  )ديوان شمس (

اراي علم و شـعور هـستند و بـا     اين عالم داشياي كه تمام    يابد اگر انسان يقين     ،    ديگر اينكه 
 در حال ضـبط اعمـال       ههموارهاي فيلمبرداري را دارند كه      درك و شعورشان،حكم دوربين   

 عدل الهي، له يا عليه او شهادت خواهند داد، نسبت بـه اعمـال   ةو رفتار او هستند و در محكم   
تـر خواهـد    خود مراقبت بيشتري مبذول خواهد داشت و در نتيجه مراتب تقرب به خـدا را به               

  .   پيمود
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